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مکلف و موضوع در فقه حکومتی با تأکید بر دیدگاه امام 
 1 خمینی)ره(

  2)نویسنده مسئول(سنا خلف حیاوی
 3عباسعلی مشکانی سبزواری

 چکیده

تری از معرفتت رویکرد و روش نوینی در استنباط فقهی است که ظرفیت گسترده« فقه حکومتی»
تواند الگوی نظتا  استیمی را دهد و میمی دینی را در اختیار حکمرانی و مدیریت اجتماعی قرار

بتا فقته « فقته حکتومتی»های مختلف اجتماعی، بر اساس شریعت اسی  ارائته دهتد  در عرصه
مرسو  و رایج از لحاظ منابع و ضرورت احراز حجیت تفاوتی ندارد، اما به لحاظ مقیاس، گستتره 

کنتد  امتا  از هت  متمتایم میهتایی وجتود دارد کته انهتا را معارف، موضتو  و مکلتف اختیف
پردازان ساحت فقه حکومتی است  نگاه وی  به فقه حکتومتی، عمتدتا  خمینی)ره(، یکی از نظریه

رویکردی است که فقه و جایگاه ان را از مقیاس فردی فراتتر دیتده و تفقته را در مقیتاس یراحتی 
ره جامعه اسیمی دنبتا  ساختارهای اجتماعی، بلکه مدیریت کین جامعه و بستر حکمرانی و ادا

تحلیلی ستامان یافتته و نتتایج حتاکی از ایتن استت کته  -کند  این پژوهش با روش توصیفیمی
تتوان در سته عن تر های( فقهی حاک  بر فقه حکومتی امتا  را متیفرضها و عناصر )پیشمؤلفه

ر ایتن هستند  د« حک »گانه بیان کرد که محورهای سه« موضو »و « مکلف»، «شار »محوری 
 پرداخته شده است « موضو »و « مکلف»پژوهش به دو مؤلفه 

 ، فقه حکومتی، اما  خمینی، ماهیت فقه حکومتی، مکلف، موضو  فقه واژگان کلیدی:

                                           
 52/3/1411تأیید:                                                                 1411/ 3/ 11:پذیرش.  1
 . كارشناس ارشد فقه وحقوق 2

 . عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی مركز فقهی ائمه اطهار)علیهم السلام( 3
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 خمینی)ره(
 

 یرح مسئله

فقه حکومتی دانش استنباط احکا  مربوط به اداره و سرپرستی جامعه از منتابع و متتون دینتی 
های دینی در حوزه مدیریت قواعد جریان یافتن اصو  و ارزشها و است  این معرفت دینی، زمینه

گونه که فقه فتردی متکفتب بیتان احکتا  و تکتالیف افتراد سازد  همانکین اجتماعی را فراه  می
باشتد، فقته حکتومتی نیتم دار میاست و رسالت دینی شدن افعا  و رفتار احاد مکلفتان را عهتده

-اسبات حکومتی و اجتمتاعی بتوده و مستئولیت استیمیمتکفب استنباط احکا ، ساختارها و من

دار است  مکاتب و رویکردهای علت  فقته ها و نظامات اجتماعی را عهدهسازی قوانین و سیاست
یکی از مباحث مه  فلسفه فقه تلقی شده است، یکی از این رویکردها، رویکرد حکومتی به فقته 

ان نواور و مبتکر رویکرد جدیدی در تفقه دانست  پردازتوان از نظریهاست  اما  خمینی)ره( را می
تبیین فقه حکومتی به )فقه موضوعات(، )فقه سرپرستی( و )فقه نظامات( بر اساس رویکترد امتا  

باشد  این پتژوهش ق تد دارد بته تبیتین نگترش مفهتومی و متاهیتی فقته حکتومتی و به فقه می
« مکلتف» و « موضتو »کتومتی ماننتد های فقهی حاک  بر فقه حفرضها وپیشترین مؤلفهمه 

بپردازد  اما  خمینی )ره( که معمار و یراح حکومتت بتر مبنتای فقته کتامی  استیمی استت، در 
کند و احکا  مربوط به حکومت را در قالب های خیق فقه اشاره میهای خویش به ظرفیتکتاب

 نماید ساختاری نو با عنوان فقه حکومتی مطرح می
فقه حکومتی در سالیان اخیر عمدتا  توسط کسانی مطترح گردیتده کته توجته  رو، مسئلهازاین

اند و البتته ابعتاد مفهتومی ان، ها و مسائب فقهی حکومت اسیمی مبذو  داشتهبیشتری به چالش
شاید اولین ت ویری کته از  .هرچه که زمانِ بیشتری گذشته، شفافیت و وضوح بیشتری یافته است

و تا کنون نیم در ذهنیت قشر سنتی فقاهت باقی مانده، این است کته شکب گرفت « فقه حکومتی»
به نظا  استیمی شود که متکفب بررسی مسائب مبتلی، به بخشی از فقه اییق می«فقه حکومتی»

است و لذا در کنار دیگر ابواب فقه، همچون کتاب الّ یت و کتاب الدیات و کتاب المعامیت، 
گشتوده شتود کته در برگیرنتده مستائلی « کتاب الحکومة»وان بایست کتاب جدیدی تحت عنمی

باشد کته متورد ابتتیی حکومتت استیمی استت، ماننتد ستاختار حکومتت استیمی و پایگتاه 
 .مشروعیت حاک  و حق حاک  بر رعایا و حق رعایا بر حاک  و مسائلی از این دست

یه و حک  حکومتی معنای احکا  سلطانرا ه « فقه حکومتی»یا اینکه حتی برخی مسئله 
نمودند، ولی امروزه کردند و حک  اولیه و ثانویه و یا شق ثالث بودن ان را بررسی میقلمداد می

تری را در اذهان و افواه اندیشمندان قوا  یافته که اینده روشن« فقه حکومتی»تری از معنای کامب
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فقه نیست، بلکه در حقیقت،  دهد  در این معنای قوی ، فقه حکومتی نا  بابی از ابوابنوید می
کند که احکا  شود که در ان فقیه تیش میروش و رویکردی فراگیر به کب فقه محسوب می

شرعی فرعیه را با لحاظ برپا شدن حکومت اسیمی و نسبت واقعی میان احکا  شرعی با مسئله 
دیگر « حکومتی فقه»(  در چنین تعریفی، 61: 6931حاکمیت دینی، استنباط نماید )عبداللهی، 
فقه »نشیند، بلکه منهج و روشی متفاوت و در قبا  در کنار باب ال یت و باب الاجاره نمی

 است که در برگیرنده تمامی ابواب فقهی از یهارات تا دیات خواهد بود « فردی

 پیشینه تحقیق

متا دار در تاریخ فقه شتیعی استت، ابحث درباره حکومت و مسائب کلی ان، از مباحث ریشه
بحث مستقب و گسترده در این باب به دلیب فضای تقیه و دور بودن فقهتای شتیعه از حکومتت در 
تاریخ فقه شیعه از پشتوانه غنی برخوردار نیست  دوره و ع ری که فقیهان شیعه ارتباط بیشتری با 
مقوله حکومت پیدا کردند و فرصت تشکیب حکومت و یا مجا  حضور در عرصه سیاسی را پیتدا 

ند،  فقه انها به سمت مسائب اجتماعی، سیاسی و حکومتی کشیده شد و رنگ و لعاب عملتی کرد
به خود گرفت  از میان فقهای معاصر و دوره دو  که فقه از مهجوریت خارج شتد و پتا بته عرصته 

توان به محقق کرکی صاحب رساله خراجیه، می احمد نراقی صاحب عوائد اجتما  گذاشت، می
نائینی صاحب تنمیه الامة و تنبیه الملة و سایر فقهای ع ر صفویه و قاجاریه اشاره الایا ، میرزای 

توان از دو فقیه نامور شیعه اما  خمینی و شهید محمتدباقر صتدر نتا  کرد  در صد سا  اخیر، می
سوی گفتمان جدیتدی بته برد که بیشترین تیش را در این زمینه ارائه کردند، به نحوی که فقه را به

ستوق دادنتد  اوج تفکتر فقته حکتومتی امتا  خمینتی در کتتاب « فقه حکومتی و اجتماعی» نا 
نمایان است  در « الفتوای الواضحة و الاسی  یقود الحیاة»و شهید صدر در کتاب « ولایت فقیه»

های مقالته، صتورتهتای فراوانتی بههای سیاسی اما  خمینی و شهید صتدر، تیشتبیین اندیشه
صورت منسج  و مف ب و تاب و همایش انجا  شده است، اما درباره فقه حکومتی بهنامه، کپایان
صورت تطبیقی تیشی صورت نگرفته است  این پژوهش نی  نگاهی به این موضو  دارد و از یا به

 .این حیث دارای نواوری است
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 الف( تبیین ماهیت فقه حکومتی از دیدگاه اما  خمینی 

اره فقه حکومتی تعریف مشخص و جامع ارائه نداده استت، در حضرت اما  خمینی)ره( در ب
 کند:این زمینه ایت الله میرباقری چنین بیان می

فقته »مطلتب روشتنی در تعریتف  -تا انجا که تتبع کتردی  -از اثار حضرت اما )ره( 
اید؛ یعنی دیده نشد که ایشان در جایی به تعریف جتامع و کامتب به دست نمی« حکومتی

ی پرداختته و ان را بتا فقته متتداو  مقایسته کترده باشتند  امتا در عتین حتا ، فقه حکومت
های بستتیار ختتوبی در فرمایشتتات ایشتتان نستتبت بتته میموریتتت و وظتتایف گشتتاییافق

توان مبتنی بر ان به یک رویکرد بدیع در و    وجود دارد که می« فقه»و جایگاه « حکومت»
  (8مبانی فقه حکومتی، جلسه )میرباقری، درس خارج  فقه حکومتی دست یافت

ختواهی  در اینجا بنا نیست که در نهایت، تعریف خاصی را به ایشان نسبت دهتی ، بلکته می
وار از ماهیت فقه حکومتی ارائته دهتی  تتا مشتخص تبیینی از نظریه ایشان، ان ه  در حد مقدمه

داند و یا نگتاه نظامات میشود که ایا ایشان فقه حکومتی را همین احکا  اجتماعی اسی  و یا فقه 
دیگری دارد  تبیین ماهیتی فقه حکومتی از منظر اما  خمینی مستلم  شتناخت اندیشته و رویکترد 
مکتب جامع ایشان در همه ابواب علو  اسیمی است  برای نمونه درس اخیق اما ، یک اخیق 

اخیقی داریت  حکومتی است، یک اخیق سیاسی اجتماعی است و ان ت وری که ما از مباحث 
 نیست  

رویکرد اجتماعی، سیاسی و نظا  اندیشه و رویکرد کی  ایشان به حوزه دیگر علتو  استیمی 
فقته حکتومتی  )ره(مثب اخیق، کی ، تفسیر و حدیث مرتبط است  در کلمات و نو  نگتاه امتا 
این بترای شود  بنتابرصرفا  یک دانش نیست بلکه یک رویکرد جامع است که بر کب فقه حاک  می

را در  در تبیین ماهیت فقه حکومتی ابتدا نظریه ایشتان )ره(ورود به شناخت رویکرد حضرت اما 
 کنی  مورد دو عن ر حکومت و فقه بررسی می

 فقه حکومتی به ماهیت)ره(   جایگاه حکومت در نگرش اما  خمینی6
اند، لتذا نکرده تتلقیفقها مسئله حکومت را در برداشت رایج فقهی امری بالاصالة و متستقب 

بودن حکومتت بودن، تعبیتر بته ثتانویاند  این برداشت فرعیای فرعی فرض کردهعنوان مسئلهبه
عنوان خودش کته عنتوان اولتی استتت، در شتریعت هتی  نفسه وبهشود؛ یعنی حکومت، فیمی
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ی بته حضترت امتا )ره( در مواضتع مختلفت .عنوان ثانوی بیان شتده استتحکمی ندارد، بلکه به
اند که بته اند، حکومت را اصب و اساس معرفی کردهپرداخته« احکا »و « حکومت»مقایسه میان 

 شوند تبع ان، احکا  نیم اجرا می
یک اصب کلیتدی ومحتوری استت از منظتر  ( ،حکومت در اندیشه سیاسی حضرت اما  )ره

و شتینی از ان  ، بخشتی از استی «احکتا »باشتد و ایشان حکومت جامع همه شئون استی  می
الإسی  هو الحکومة بشؤونها و الأحکا  قوانین الإسی ، و هی شین متن شتؤونها، بتب »باشد: می

(  199/  1)موسوی خمینتی:  «الأحکا  مطلوبات بالعرض، و أُمور الیة لإجرائها و بسط العدا [
ای فرعتی ستئله، قوانین اجرایی اسی  است  حکومت، م«احکا »توان گفت که به تعبیر دیگر می

نیست تا به تبع احکا  اصلی یرح شود  حکومت، با عنتوان ثتانوی در احکتا  شتترعی حتتضور 
یور کلتی هتدف استی ، تحقتق عتدالت و عنوان اولی و ذاتی مشروعیت دارد؛ بهنتدارد، بلکه به

بته دلیتب یریتق بتودن ان در « احکتا »جاری شدن ان در همه زوایای زندگی است و مطلوبیت 
(حضترت  661/ 12)صتحیفه نتور: ج عدالت استت و ختود، مطلوبیتت بالتذات ندارنتد تحقق

 اند:در بیانی دیگر در موضو  غدیر، به تفسیر حکومت پرداخته )ره(اما 
قضیه غدیر، قضیه جعب حکومت است، این است که قابب ن ب است و الّا مقامات معنتوی 

ا بشود؛ لکن ان مقامتات معنتوی کته قابب ن ب نیست یک چیمی نیست که با ن ب ان مقا  پید
بوده است و ان جامعیتی که برای ان بمرگتوار بتوده استت، استباب ایتن شتده استت کته او را بته 

و ولایتت  6اوردها میبینی  که در عرض صو  و صیة و امثا  اینحکومت ن ب کنند و لهذا، می
 ( 1/1/6911) 96ت  12/12صحیفه نور: ) هاستمجری این

له حکومت است، مسئله، مسئله سیاست است، حکومتْ عِدِْ  سیاستت استت، مسئله، مسئ
تما  معنای سیاست است  خدای تبارک و تعالی این حکومت را و ایتن سیاستت را امتر کترد کته 
پیغمبر به حضرت امیر واگذار کنند، چنانچه خود رسو  خدا سیاست داشتت و حکومتت بتدون 

متی که عجین با سیاست است، در روز عید غدیر سیاست ممکن نیست  این سیاست و این حکو
 برای حضرت امیر ثابت شد 

                                           
و الولایة و ل  یناد بشیئ کما  عن أبی جعفر قا : بنی الإسی  علی خمس علی الّ یة و المّکاة و الّ و  و الحجّ   »6

 ( 68، ص1)کلینی، الکافی، ج« نودی بالولایة
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کند  از دیدگاه حضرت ای دقیق و ظریف اشاره مینکتهایتشان در تتحلیب واقتعه غتدیرخ  به
اما ، این غدیرخ  نبود که برای حضرت وصی  ارزش اورد، بلکه این مقا  معنوی علی استت کته 

امتیرالمؤمنین بود که واقعه غدیرخ  را پدیتد اورد  بتر ایتن استاس،  اور است؛ مقا  معنویارزش
 :میان ولایت تکوینی حضرت وصی با ولایت ظاهری ایشان )غدیرخ ( تیز  وثیقی برقرار است

ای پتیش بیتاورد  ای نیست که بنفسه بترای حتتضرت امتتیر یتک مستئلهمسئله غدیر، مسئله
ت  ان وجود شریف که منبع همه جهات بتوده استت، حضرت امیر مسئله غدیر را ایجاد کرده اس

موجب این شده است که غدیر پیش بیاید  غدیر بترای ایتشان ارزش ندارد  انکه ارزش دارد خود 
 حضرت است که دنبا  ان ارزش، غدیر امده است   

قضیه غدیر، قضیه جعب حکومت است  ایتن استت کته قابتب ن تب استت و الّا متتقامات 
ب نیست  یک چتیمی نیست که با ن ب، ان مقا  پیدا شتود، لکتن ان مقامتات متعنوی قابب ن 

معنوی که بوده است و ان جامعیتی که برای ان بمرگوار بوده است، اسباب این شده است کته او را 
 ( 661/  12)همان،بته حکومت ن ب کنند 
کید  ای که بته امتتا  جمعته محتتر  تهتران نوشتتند، بتر ایتتنایشان در همان نامه نتتکته تتتی

اللّه استت، یکتی از ای از ولایتت مطلقته رستو بتاید عرض کن  حتکومت کته شعبه» :نتمودند
  (211/ 12)همان:  احکا  اولیه اسی  است

، حکومت به معنای ولایت مطلقه نبی اکر  در همه شئون اجتمتاعی مستلمین )ره(ازنظر اما 
ولایت تکوینی نیست، بلکه از احکتا  مجعتو   است که از احکا  اولیه اسی  است  این ولایت،

است که بر اساس ان، خدای متعا  برای نبی اکر   حق سرپرستی نسبت به همه شئون اجتمتاعی 
و فردی مسلمانان را جعب کرده و این حق، حک  اولیه اسی  است و حتی بر همته احکتا  اولیته، 

معنا و ثانویه[ باشد، ولایت لغو و بیمقد  است  یبق این نگاه، اگر حضرت مجری احکا  ]اولیه 
 ( 36:6931)عبداللهی،  خواهد بود

نواوری فقهی اما  ختمینی در تتغییر بترداشت رایج از موضو  حکومتت ایتن استت کته بته 
اعتقاد ایشان، مسئله حکومت، جمء فروعات احتکا  نتیست تتا در چارچوب احکا  فرعی متورد 

رعی نیست تا به تبع احکا  اصتلی یترح شتود  بته اعتقتاد ای فبحث قرار گیرد  حکومت، مسئله
ایشان، اگر در ماهیت مسائب حکومتی به دقتت کامب تیمب کنی ، خواهی  دید که ایتن مستائب در 
جایگاه احکا  اولیته استت، نته احکا  فرعیه و احکا  ثانویه و به عبارت دیگر، امتا  خمینتی  بته 

 « تقهیراه حب ف»رسیده بود، نه « کشف فقهی»
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وقتتی اما  خمینی، این دریافت تازه را ابراز کرد، مباحث زیادی را به دنبا  داشتت کتته ایتتن 
یور متباحث، همچنان ادامه دارد و نشان از گشوده شدن بابی مه  و اساسی در فقته استیمی بته

(  حکومتت، بتا عنتوان ثتانوی در احکتا  82یورختاص است )همتان، صعا  و فقه سیاسی به
عنوان اولی و ذاتی مشروعیت دارد؛ زیرا تیسیس حکتومتی مبتنتی ی حتضور نتدارد، بلکه بهشترع

تیستیس شتود، رو، وقتتی چنتین نظتامی بتر ولایت فقیه، تنها با چنین دیدگاهی میسّر است  ازایتن
های فکری ان از جتانب هتمان بترداشت فقهی رایج است؛ یعنی چالشی از درون  بته همتین نخستین چالش

لیب است کته اهتتما  ایشان در دوران رهبری حکومت اسیمی برای تغییر برداشت فقهتی مرستو  از مستئله د
، 6982، حکومت اسیمی، «نواوری اما  خمینی فقه سیاسی»بیش از گذشته بود )مهدوی زادگان، « ولایت»

نستبت یتک نتمونه از ایتن دست اقدامات اصیحی، هنگامی است که به ایشتان چنتین (  12ش
شود کته ولایتت فقیه در چارچوب احکا  الهی مشروعیت دارد  اما  راحتب، بیفاصتله داده متی
ای، صریحا  چنین برداشتی از دیتدگاه ختود را رد کترده، مجالی برای بیانی اشکارتر پیتدا یی نامه

 :کنندمی

ختیتار ا  حکومتت در چهتارچوب احتتکا  الهتتی دارای اتعبیر به انکه اینجانب گفته
های اینجانتب بتود  اگتر اختیتارات حکومتت در چتارچوب کلی بر خیف گفتهاست، به

احتکا  فترعیه الهتیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایتت مطلقته مفوّضته بته نبتی 
کن  به پیامدهای ان کته هتیچکس محتوا باشد و اشاره میمعنا و بتیاسی   یک پدیده بتی

 ( 12/21ا باشد )صحیفه نور: تواند ملتم  به انهنمی
از گتفتار بالا پیداست که اما  خمینی، سطح بحث را بالا برده است  مشکب اصلی و اساسی 
در فراختتی و گستتتردگی حکومتتت استتت  ستتطح بحتتث در دامنتته و قلمتترو حتتتکومت استتتت  

وثیتق محتوایی حکومت الهی نبی اسی  با تلقی ما از قلمترو حکتومتی، ارتبتاط معنایی و بیبتی
دارد  اگر مسائب حتکومت متحدود بتته امتور حستبه، ماننتد امتوا  صتبی و مجنتون و غایتب و 

توان قتبو  کترد که پیامبر ختدا صترفا  بترای حفتو امتوا  مجنتون و المالک باشد، ایا میمجهو 
المالک و مواردی از این قبیتب، از ستوی خداونتد ستبحان متتن وب شتتده استت   ایتا مجهو 

ائب حکومتی همین اندازه است تا حکومت نبوی را محدود بتته هتتمین امتور نتاچیم راستی مسبه
بدانی    اما  خمینی در ادامه همان نتامه و در جتتاهای دیتتگر تتیش داشتتند کته گستتردگی و 
فراخی قلمرو حتکومت و متسائب حکومتی را توضیح دهند  موارد زیادی استت کته بته قضتاوت 
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قدر وستتعت هت  ان« حتسبه»مسئله حتکومتی تلقی نکرد، حتی مفهو  توان انها را وجدان، نمی
 نتدارد کته این مسائب را در خود جای دهد 

اما  در ادامه نامه به اما  جمعه وقت تهران ت ریح دیگری دارند که حکومتت در چتارچوب 
 احکا  ثانویه نیست:

ه  است، یکی از حکومت، که شعبه احکا  اولیه استی  استت و ای از ولایت مطلقه رسو  اللَّ
تواند مسجد یا منملتی را کته مقد  بر تما  احکا  فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است  حاک  می

تواند مستاجد را در در مسیر خیابان است خراب کند و پو  منم  را به صاحبش رد کند  حاک  می
ون تخریب نشود، ختراب موقع لمو  تعطیب کند و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بد

تواند قراردادهای شرعی را که خود با مرد  بسته است، در موقعی که ان قترارداد کند  حکومت می
تواند هر امری را، چته عبتادی و یتا جانبه لغو کند و میمخالف م الح کشور و اسی  باشد، یک

چنتین استت  غیر عبادی است که جریتان ان مختالف م تالح استی  استت، از ان متادامی کته
تواند از حج، که از فرایض مه  الهی است، در مواقعی کته مختالف جلوگیری کند  حکومت می

صیح کشور اسیمی دانست موقتا  جلوگیری کنتد  انچته گفتته شتده استت تتا کنتون و یتا گفتته 
شود، ناشی از عد  شناخت ولایت مطلقه الهی است  انچه گفته شده است کته شتایع استت، می

کن  کته مضاربه و امثا  انها را با ان اختیارات از بین خواهد رفتت، صتریحا  عترض متی ممارعه و
فرضا  چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از ان ه  مسائلی است، که مماحمتت 

  (622/ 12صحیفه نور: کن  )نمی
، مادا  که جریان ان تواند از انجا  هر امری عبادی و یا غیر عبادیبر این اساس، حکومت می

توان گفت که هی  وقت اسی  مماحمتت بتا مخالف م الح اسی  است جلوگیری کند  البته می
کند، امتا در شترایط خاصتی ممکتن استت بته اصب نماز ندارد یا با اصب حج مماحمت پیدا نمی

 خایر جهاتی با حج مماحمت پیدا کند  این نظر، بر خیف بیان مرحتو  شتهید صتدر استت کته
تواند با احکا  اولیه مماحمت پیتدا کنتد  البتته پیداستت کته معنتا نتدارد حکومت هی  کجا نمی

بتود و در ایتن معنتا میحکومت همه جا با احکا  اولیه مماحمت کند و الا جعب احکا  اولیته بی
)میربتاقری، درس ختارج مبتانی فقته حکتومتی،  صورت کافی بود که فقط حکومت جعب شتود

گویتد اگتر خواهد جریان اسی  در شرایط متغیر را تفستیر کنتد؛ لتذا میگویا می اما  ( 1جلسه 
ولایت که حک  اولی است به چارچوب احکا  دیگر مقید شود، در این شترایط اصتی  حکومتت 

تواند محقق شود دینی و حاکمیت اسی ، تحقق یافتنی نیست  ان حاکمیتی که در همه شرایط می
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صتورت د و در چارچوب احکا  و مقید به انهتا نباشتد  در غیتر اینحاکمیتی است که مطلق باش
تواند در بعضی از شرایط، حکومت داشتته باشتد و حکومتت دینتی صترفا  در شترایط اسی  نمی

خاصی امکان خواهتد داشتت؛ چترا کته شتیوه جدیتد زنتدگی متدرن، اقتضتائاتی دارد کته ایتن 
نیستند و حکومت اسیمی در شرایط سیا  قابتب یور کلی با احکا  اولیه قابب جمع اقتضائات، به

گوید اسی  باید حکومت کند و این شرایط را به نفتع تحقق نخواهد بود  از اینجاست که اما  می
 ( 8)همان، جلسه تواند ماورای فقه موجود عمب نماید اسی  تغییر دهد ]و در ت رفات خود می

 ر حکومت، حاک  است:البته از نگاه اما  حتما  قانون الهی بر رفتا
فالإسی  أسّس حکومة لاعلی نهج الاستبداد المحک  فیه رأی الفرد و میوله النفستانیة 
فی المجتمع، و لاعلی نهج المشرویة أو الجمهوریة المؤسّسة علی القوانین البشریة، التی 
تفرض تحکی  اراء جماعة من البشر علی المجتمع  بتب حکومتة تستتوحی و تستتمدّ فتی 

مجالاتها من القانون الإلهی، و لیس لأحد من الولاة الاستبداد برأیه، بب جمیتع متا  جمیع
تی یجری فی الحکومة و شؤونها و لواز  ها لابدّ و أن یکون علی یبق القتانون الإلهتی، حتّ

الإیاعة لولاة الأمر  نع ، للوالی أن یعمب فی الموضوعات علی یبق ال یح للمسلمین، 
یس ذلک استبدادا  بالرأی، بب هو علی یبق ال یح، فرأیه تبع لل یح أو لأهب حوزته، و ل

  ( 113تا  1/111: 6268)اما  خمینی ،کعمله 
معتقد است که عملکرد حکومت قانونمند است اما ان قتانون را همتین قتوانین فقته ستنتی او 

و نته اراء  داند  خود حکومت، حک  خدا و قانون خداست و مبنای عمب ان، نه اهتواء حتاک نمی
کته در نظامتات مشترویه جریتان -اجتماعی و نه اراء حاک  مشروط به مجلس و اراده اجتماعی 

است، بلکه مبتنی بر قوانین الهی است که این همان فقه مطلوب در نگاه حضرت امتا )ره(  -دارد
 است که در ادامه بیشتر تبیین خواهد شد 

 ز منظر اما  خمینی )ره(فقه حکومتی ا  جایگاه فقه در نگرش به ماهیت1
گشایی فقهی اما  خمینی هرگم به معنای تیسیس فقه جدید نیست بلکته تحتو  نواوری و افق

تکاملی است در برداشت فقیهانه و نظ  ساختاری مباحث فقهی  ایشتان پویتایی فقته را در کنتار 
دیتد، ه پویتا میگذاشتن فقه سنتی و تیسیس فقه جدید ندانسته است و تنافی میان فقه سنتی و فقت

برخیف روشنفکران که خواهان تحو  بنیادی در فقه اسیمی هستند  در حتالی کته در فقته امتا  
شود، نواوری فقهتی امتا  از نتو  تحتو  های جدید و مدرن دیده نمیفرضخمینی مبانی و پیش
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کرده  باشد یعنی تحو  جدیدی در بر داشت فقها و نظ  مباحث فقهی ایجادمعرفتی ساختاری می
 ( 96-2، /11: ش6936ضیائی فر، است )

گرفته استت و دریتای فقه اسیمی، معرفتی است دینی که پیرامتون شتریعت استیمی شتکب
کند  حتتضرت امتتا ، هرگتم درصتدد کرانی است که عمری را برای فراگیتری ان یتتلب متتیبی

کیتد « فقته جتواهری»هتا یتا همتان تتیسیس فتقه جدید نبود و همواره بتر فتتقه رایتج در حوزه تی
ای نمود  او پویایی فقه را در کنارگذاشتن فقه ستنتی و تتیسیس فقهتی جدیتد ندانستته، تنتافیمی

 :دیدمیان فتقه ستنتی و فقه پویتا نتمی
هایی که مربوط به فقاهت است لاز  استت علما و مدرسین محتر  نتگذارند در درس

معظّ  که تنها راه بترای حتتفو فقته استیمی های فقهی و اصولی از یریقه مشایخ و حوزه
 ( 16/211است منحرف شوند )صحیفه نور: 

ها، ایتنجانب متتعتقد بته فقته ستنّتی و اجتهتاد امتا در متورد دروس تتحقیق و تح یب حوزه
دان   اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولتی ایتتن جواهری هست  و تخلّف از ان را جایم نمی

 (  183ه فقه اسی  پویا نتیست )همان، /بتدان معنا نیست ک
ان دستته از روشتنفکران کته ختواهان تحو  بنیادی در فقه اسیمی هستند، نیم ایتن پایبنتدی 

اند؛ زیترا کته خواستت انتان فقته اما  به اصو  و مبانی فقه رایج و سنتی را برنتافته، از ان براشفته
که در فقه اما  خمینتی دی استوار است؛ درحالیهای جدیفرضای است که بر متبانی و پیشتازه

شود  ثانیا  نواوری فقهی اما  خمینی از نو  تحو  های جدید و مدرن دیده نمیفرضمبانی و پیش
باشد  ایشان صرفا  موضوعات مستحدثه را وارد مباحث فتقهی نتکردند و ساختاری می -معرفتی 

لکه تحو  جدیدی در برداشت فقها و نظ  مباحتث شده نبودند، بیا احیاگر مباحث فقهی فراموش
فقهی ایجاد کردند  این امر باعث پدیدامدن دو صورت دیگر تحو  در فقه استیمی شتده استت  

 دانی  رو، نتواوری فتقهی اما  را جامع، گسترده و احیاگرانه میازاین
لستفه عملتی فرماید: حکومت در نظتر مجتهتد واقعتی فاما  در باب جایگاه فقه مطلوب می

تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومتت نشتان دهنتده جنبته عملتی فقته در 
برخورد با تمامی معضیت اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقته، تئتوری واقعتی و 

 ( 38،/ 16همان، کامب اداره انسان از گهواره تا گور است )
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هتی استت کته بتوانتد ضتوابط ولایتت اجتمتاعی و فق )ره(فقه مطلوب از منظر حضرت اما 
حکومت دینی را به دست اورد و تئوری اداره و سرپرستی انسان و جامعته را در مستیر حرکتت بته 

 سوی اقامه دین در تمامی زوایای زندگی ارائه دهد 
 های اجتماعی را بر عهده گیرد  اما  خمینتیبایست هدایت کین همه عرصهچنین فقهی می

کید فتراوان دارد  از بر جامعی ت مذهب اسی  نسبت به شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی تی
نته فقتط -فهمد و فقیه جامع استت این منظر، مجتهد واقعی کسی است که کب دین اسی  را می

که بتواند شئونات انسان را از گهواره تا گور اداره و سرپرستی نماید  اگر کسی فقه  -فقیه در احکا 
شناسد  در ضمن، کسی که کب معارف استی  را نداند اسی  و حکومت اسیمی را نمی جامع را

نه صرفا  در محدوه احکا  فقهتی -کند شناسد، حکومت را در چارچوب کب اسی  تعریف میمی
چون ان فقهی که ناظر به همه زوایای زندگی است فقط رساله کنونی نیست، بلکته همته  -موجود

، سرپرستتی و «فقه»توان گفت که نقش این اساس میپوشاند  بر ر همه ابعاد را میزوایای زندگی بشر د
 ( 3)میرباقری، پشین: جلسه اداره تما  شئون انسان است

 است: در منشور روحانیت فرموده )ره(اما 
برای مرد  و جوانان و حتی عوا  ه  قابب قبو  نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من 

ها و تمویرهتای کن   اشنایی بته روش برختورد بتا حیلتهار نظر نمیدر مسائب سیاسی اظه
فرهنگ حاک  بر جهان، داشتن ب تیرت و دیتد اقت تادی، ایتی  از کیفیتت برختورد بتا 

شده انتان های دیکتهها و حتی سیاسیون و فرمو اقت اد حاک  بر جهان، شناخت سیاست
ی و کمتونیم  کته در حقیقتت و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سترمایه دار

های یک مجتهد جامع است  یک کنند، از ویژگیاستراتژی حکومت بر جهان را ترسی  می
مجتهد باید زیرکی و هوش و فراستت هتدایت یتک جامعته بتمرم استیمی و حتتی غیتر 
اسیمی را داشته باشد و عیوه بر خلوص و تقوا و زهدی که درختور شتین مجتهتد استت 

مدبر باشد  حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی واقعا  مدیر و 
زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد بتا تمتامی 
معضیت اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعتی و کامتب اداره 

ختواهی  اصتو  است کته متا چگونته می انسان از گهواره تا گور است  هدف اساسی این
محک  فقه را در عمب فرد و جامعه پیاده کنی  و بتوانی  برای معضیت جواب داشته باشی  
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و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کنتد و 
پی اعی  حک   قدرت برخورد در مسلمانان به وجود اورد  راستی به چه علت است که در

شرعی و اسیمی مورد اتفاق همه علما در مورد یک ممدور بیگانته ایتن قتدر جهتانخواران 
برافروخته شدند و سران کفر و بتازار مشتترک و امثتا  انتان بته تکتاپو و تتیش مذبوحانته 

اند  غیر از این نیست کته ستران استتکبار از قتدرت برختورد عملتی مستلمانان در افتاده
اند و اسی  امروز مسلمانان را یتک های شو  انان به هراس افتادهرزه با تویئهشناخت و مبا

دانند و از اینکه فضای شرارت انتان محتدود شتده مکتب بالنده و متحرک و پر حماسه می
فرسایی کننتد توانند علیه مقدسات قل است و ممدبگیران انان چون گذشته با ایمینان نمی

های جهتانخواران علیته متا از جنتگ ا  همته تویئتهنیتم گفتتهاند  من قبی  مضطرب شده
تحمیلی گرفته تا ح ر اقت ادی و غیره برای این بوده است که ما نگویی  اسی  جوابگوی 
جامعه است و حتما  در مسائب و اقدامات خود از انتان مجتوز بگیتری   متا نبایتد غفلتت 

ه تما  رگه بکنی ، واقعا  باید به سمتی حرکت نمایی  که ان شاء های وابستگی کشتورمان اللَّ
 ( 16/38)صحیفه نور: از چنین دنیای متوحشی قطع شود 

شناس، بلکته ایشتان ایتن خواهد بگوید مجتهد باید ه  فقیه باشد و ه  موضو نمی)ره( اما 
ای که فقیه حاک  باید جتواب دهتد کتب گوید اصی  مسئله مستحدثهتند و میدو کار را در ه  می

ریت مادی با تما  تدبیرهای سیاسی فرهنگی و اقت ادی انهاستت کته در حقیقتت استتراتژی مدی
را به این اندیشته وستیع در حکومتت و  )ره(کند  این است که اما حکومت بر جهان را ترسی  می

کند  لذا تفاوت اما ، بتا دیگرانتی کته ای برای حکومت بیان میرساند و میموریت گستردهفقه می
اریخ قائب به ولایت مطلقه بودند در درک از میموریت این ولایت، در مقیاس سرپرستتی در یو  ت

است  ایشان معتقد بودند که در مقابب حکومت مدرن، باید حکومتی باشد که دائما  بتا ان درگیتر 
باشد و در موازنه به برتری اسی  فکر کند و م لحت استی  و افتمایش قتدرت استی  را در نظتر 

 توان در چارچوب احکتا  فقهتی کنتونی خیصته کتردذا میموریت این حکومت را نمیبگیرد و ل
 ( 3)میرباقری، درس خارج مبانی فقه حکومتی، جلسه

در یک برهه از تاریخ مسئله مستحدثه فقها مح ولات تکنولوژی غربی بود  سپس در ع تر 
نظتا  سیاستی  -ری و   مانند مرحو  نائینی و شتیخ فضتب اللته نتو-مشرویه مسئله مبتیبه فقها 

غربی )مشروییت( است؛ یعنی مسئله این بود که ایا نظا  سیاسی و تغییرات ستاختاری غربتی را 
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های کمونیستی، مسئله مستتحدثه ایشتان بتود  بپذیری  یا خیر  در دوره مرحو  شهید صدر، نظا 
ظامات علمی، بلکته اما مسئله مستحدثه حضرت اما  نه برق یا ماشین بخار و اتومبیب و یا حتی ن

انقیب صنعتی و انقیب علمی است که یک فرایند اجتماعی بوده که بعد از رنسانس پدید امتده 
های مادی و دانتش و عقینیتت و ستاختارهای متدرن را شتکب داد  بلکته فراتتر از است و فلسفه

ین نگرشی کند  چنها، یک نظا  مدیریت غیر الهی است که کب جامعه جهانی را مدیریت میاین
را  -مثب پیونتد اعضتا-به جایگاه مجتهد غیر از این است که مجتهد باید حک  مسائب مستحدثه 
اینتد کته فقته مطلتوب استنباط کند، همه این مسائب مستحدثه تحت یک نظا  مدیریتی پدید می

  شد و بایست در مقابب ان موضع بگیرد چرا که اگر صرفا  به اثار خُرد این نظا  مدیریتی مشغومی
شتود  فقته حکتومتی گویی به مسائب مستحدثه ان براید، به انفعا  کشیده میصرفا  در مقا  پاسخ

بایست بتواند در جامعه به نحوی ت رف کنتد کته موحتدین را از ایتن وضتعیت در این سطح می
عبور دهد  رسالت اصلی حکومت نیم ت رف در جامعه در جهت بسط توحید در مقابب دستتگاه 

ست  بنابراین مسئله مستحدثه دوره ما فقط مسئله مکتب نیست که مرحو  شهید صتدر بته مادی ا
 ( 8پرداختند و یا در حوزه سیاست )همان، جلسه ان می

 های فقه حکومتی  نگرش اما  خمینی به ماهیت و مؤلفه9
از یتک ستو، حکومتت و ولایتت ائمته مع تومین  )ره(مبتنی بر انچه گذشت، حضرت اما 

لسی ( و به تبع ان، ولایت فقیه در ع ر غیبت را فراتر از احکا  فرعیه و قوانین اجتماعی )علیه  ا
داند و از سوی دیگر بر حاکمیت قانون الهی بر عملکرد و رفتار حاکمتان و اولیتای اجتمتاعی می

کید دارد  به بیان دیگر از منظر اما  دین اسی  صترفا  بته  شتود و محتدود نمی« احکتا  فرعتی»تی
است، و این حکومت، تنم  خیفت و ولایت اما  مع و  در جامعه « حکومت»و « نظا »ارای د

اید  اما چنین حکومتی بترای شینی از حکومت و فر  بر ان به حساب می« احکا »بشری است و 
سرپرستی و تکامب جامعه نیازمند قواعد و قوانین الهی استت کته بتوانتد م تلحت استی  را در 

 گوناگون تشخیص دهد و این امر نیازمند اجتهاد و تفقه دینی است  شرایط مختلف و
ها ه  باشد ولی نتواند م لحت جامعته را تشتخیص یک فرد اگر اعل  در علو  معهود حوزه

یور کلتی در زمینته دهد و یا نتواند افراد صالح و مفیتد را از افتراد ناصتالح تشتخیص دهتد و بته
گیری باشد، این فرد در مسائب اجتماعی و قدرت ت می  اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و

(  از 16/628صتحیفه نتور: ) تواند زما  جامعه را بته دستت گیتردحکومتی مجتهد نیست و نمی
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بایستت توان چنین نتیجه گرفت که هرچند ولایت اجتمتاعی میمجمو  بیانات حضرت اما ، می
ررات ان، احکا  فقهی موجتود نیستت بلکته قانونمند و تحت ضوابط دینی باشد، اما ضوابط و مق

فقته »تتوان ان را تقنین رفتار حاکمیتت اجتمتاعی نیازمنتد ستطح دیگتری از فقته استت کته می
انچه مربوط به نظارت و اداره عالیه کشور و بسط عدالت بتین » نامید  در این صورت « حکومتی

« ه فقیته تح تیب کترده استتباشد، همان استت کتمرد  و برقراری روابط عادلانه میان مرد  می
  (698: 6982)موسوی خمینی، 

فقه مطلوب از منظر حضرت اما ، فقهی است که بتواند ضوابط ولایت اجتماعی و حکومت  
دست اورد و تئوری اداره و سرپرستی انسان و جامعه را در مسیر حرکت به ستوی اقامته دینی را به 

های بایستت هتدایت کتین همته عرصتهدین در تمامی زوایای زندگی ارائه دهد  چنین فقهی می
بر جامعیت مذهب اسی  نستبت بته شتئون مختلتف  )ره(اجتماعی را بر عهده گیرد  اما  خمینی

کید فراوان دارد  زندگی فردی و اجتماعی  تی
های حاک  در جامعه بوده و خوددارای سیستت  مذهب اسی  از هنگا  ظهورش متعرض نظا 

و نظا  خاص اجتماعی و اقت ادی و فرهنگی بوده است که بترای تمتامی ابعتاد و شتئون زنتدگی 
پتذیرد  فردی و اجتماعی قوانین خاصی وضع کرده است و جتم ان را بترای ستعادت جامعته نمی

گوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن؛ به او مذهب اسی  همممان با اینکه به انسان می
هتا بایتد چگونته تنظتی  کنتی، و حتتی گوید چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایر انسانمی

یا  جامعه اسیمی با سایر جوامع باید چگونه روابطی را برقرار نماید  هی  حرکت و عملی از فرد و
بنتابراین یبیعتی استت  جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسی  برای ان حکمی مقرر داشته است 

که مفهو  رهبر دینی و مذهبی بودن، رهبری علمای مذهبی استت در همته شتئون جامعته، چتون 
 (  982/ 1اسی  هدایت جامعه را در همه شئون و ابعاد ان به عهده گرفته است )صحیفه نور، 

بایست با حضتور در ، میموریت فقها صرفا  بیان احکا  رساله نیست بلکه فقه میبراین اساس
جامعه را در تمامی شئون برعهده گیرد و جامعه را به « سرپرستی»و « هدایت»، «سیاست»عرصه 

 است هدایت کند « صراط مستقی »صیح و کما  حقیقی که همان 
رد، تما  م الح جامعه را در نظر بگیرد کند و راه بب« هدایت»سیاست این است که جامعه را 

هتا را هتدایت کنتد بته یترف ان چیتمی کته و تما  ابعاد انسان و جامعه را در نظتر بگیترد، و این
صیحشان هست، صیح ملت هست، صیح افراد هست و این مختص به انبیاست  دیگران ایتن 

و بته تبتع انهتا بته علمتای بیتدار  توانند اداره کنند  این مختص به انبیا و اولیاستسیاست را نمی
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دهد و تما  چیمهایی که بته اسی       دیانت، همان سیاستی است که مرد  را از اینجا حرکت می
برد که صیح مرد  است کته همتان صیح ملت است و به صیح مرد  است  انها را از ان راه می

« جامعیتت»منظر، اولا  فقته، (  از این 68/ 62؛ همان296/ 69)صحیفه نور، صراط مستقی  است
، تئتتوری و برنامتته ها و شتتئون زنتتدگی را شتتامب میداشتتته و تمتتامی عرصتته و « اداره»شتتود  ثانیتتا 

، حکومت، جنبه عملی فقته در برختورد بتا تمتامی معضتیت در « سرپرستی» انسان است  ثالثا 
 هاد نا  ن« فقه حکومتی»توان ابعاد اجتماعی و حکومتی است، چنین فقهی را می

 های  فقهی حاک  بر فقه حکومتی از دیدگاه اما  خمینی فرضب( پیش

اید و اینکه شتار  پدید می« شریعت»و در مواجهه با « تخایب با شار »در بستر « فقهعل  »
ت ویرستازی و تبیتین ایتن   الاتبتا  استتدر خطاب با مکلفین، احکا  و فرامینتی دارد کته لاز 

توان انها رساند که میمی« موضو »و « مکلف»، «شار »ه سه عن ر ، ما را ب«تخایب با شار »
بر « حک »است و « حک »درصدد بیان « فقه»به بیان دیگر،   نامید« حک »گانه را محورهای سه

 ( 22: 6931عبداللهی، ) استوار است« موضو »و « مکلف» «شار »سه مؤلفه 
ابتدا از ناحیه تحلیب مکلف؛ مثی  اگر بترای  این عناصر  از چند ناحیه بر حوزه فقه اثرگذارند:

نهادهای اجتماعی و جامعه، هی  اصالتی قائب نباشی  و انها را اعتباری بدانی  یبیعتا  مکلف، فرد 
خواهد بود، نه جامعه به عنوان یک امر اصیب  تیثیر دیگر از ناحیه تحلیب فعتب و متعلتق تکلیتف 

استت یتا فعتب ستازمان و یتا فعتب جامعته  ایتا فعتب  است که ایا متعلق تکلیف همیشه فعب فرد
حکومت چیمی غیر از فعب فرد است  اگر چیمی جم فعب فرد نداری ، پس همیشته فقته احکتا ، 
معطوف به فعب احاد مکلفین خواهد بود؛ لذا تقسیمات خاصی مثب تقسی  کفایی و عینی خواهد 

و حکومتت استت، مباحتث دیگتری داشت، ولی اگر فعلی داری  که فعب سازمان یا فعب جامعته 
مطرح می شود  در واقع، فقهی داری  که ناظر به فعب ستازمان استت و فقهتی کته نتاظر بته فعتب 
حکومت است و نیم، فقهی که ناظر به فعب فرد است  بنابراین ه  به لحاظ مکلف، ه  به لحتاظ 

لتف استت، تحلیب فعلی که متعلق احکا  است و ه  به لحاظ موضتوعاتی کته متعلتق فعتب مک
 شوند  متفاوت می

گیتترد، اولتتین محتتوری کتته در تنقتتیح مبتتانی امتتا  خمینتتی متتورد بحتتث و بررستتی قتترار می
 است  « شناسیموضو »
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 شناسی  موضو 6
عنوانی است برای فراینتد شتناخت موضتو  توستط فقیته در رتبته پتیش از « شناسیموضو »

رسد کته قا  امتثا  و اجرای حک  میپس از تعیین حک  برای موضو ، نوبت به م  استنباط حک 
در   بایست موضو  که یک عنوان کلی است بر م ادیق خارجی ان منطبق گردددر این مرحله می

که با تطبیتق عنتوان کلتی موضتو  بتر افتراد و م تادیق عینتی صتورت -این صورت این مرحله 
توان این دو مرحله است، هرچند می« شناسیم داق»یا « تطبیق حک »شایسته عنوان  -گیردمی
  ، نیتم تفکیتک نمتود«مقا  امتثا  و تطبیق حک »و « مقا  استنباط»را با قید « شناسیموضو »از 
، از انجا که در صتدد «فقه حکومتی»یکی از ارکان تفقه و استنباط است که در « شناسیموضو »

نیازمنتد  واجتماعی است از اهمیتی مضتاعف برختوردار شتده  هایشناخت موضوعات و پدیده
 یکتی از مجتاری ارتبتاط و پیونتد« شناسیموضو »رو ازاین  تخ  ی است دانش و کارشناسی

، پشتتتوانه «علتت  و کارشناستتی»از انجتتا کتته   ایتتدبتته حستتاب می« علتتو »و « تفقتته» میتتان
بر علت  و دانتش « فقه حکومتی»است و شناخت موضوعات، به ویژه در حوزه « شناسیموضو »

حضترت امتا   ، در این بحث نقش بسمایی دارد «عل »نی و مواضع ما نسبت به کند، مباتکیه می
معرفتی « حکومتی»و « نظا »)ره( در کتاب البیع و در بررسی ادله ولایت فقیه نیم اسی  را واجد 

را بترای تحقتق استی  ناکتافی « احکا »کند که جمیع شئون اجتماعی را سامان دهد و صرف می
 داند:می

شكّ فتي أنّ الفقیته لا یکتون  سی  نظاما  و حکومة بجمیع شؤونها، لا یبقیأنّ في الإ»
إلاّ بین یکون حافظا  لجمیع الشؤون؛ من بسط العدالة، و  -کسور البلد له -ح نا  للإسی 

إجتتراء الحتتدود، و ستتدّ الثغتتور، و أختتذ الأختتاریج و الضتترائب، و صتترفها فتتي م تتالح 
 و«، و إلا ف رف الأحکا  لیس بإسی    المسلمین، و ن ب الولاة في الأصقا 

را « احکتا »متی دانتد و « ولایتت»و « حکومت»ایشان در ادامه، اساس و پایه دین اسی  را 
اورد  از نظتر حضترت امتا  )ره( موضتو  فقته حکتومتی را قوانین و مناسک ان بته حستاب متی

 گوید:توانی  حکومت فرض بگیری   ایشان میمی
الإسی  هو الحکومة بشئونها، و الأحکا  قوانین الإسی ، و هتي     بب یمکن أن یقا :

ة لإجرائها و بسط العدالة   شین من شؤونها، بب الأحکا  مطلوبات بالعرض، و امور الیّ
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عبارت فوق، یک اصب محوری و کلیدی در اندیشه سیاسی حضرت اما  )ره( متی باشتد کته 
را اصب « حکومت»دهد  حضرت اما  )ره( می کلیت نظریه ایشان را در باب فقه حکومتی  نشان

« حکومتت»را فر  و از شئون حکومت می داند  از این منظر حقیقت استی ، همتان « احکا »و 
، بخشی از استی  و شتینی از ان «احکا »که است که جامع همه شئون اسی  می باشد، درحالی

 است  

، حکومتت را «احکتا »و « متتحکو»حضرت اما  )ره( در مواضع دیگری در مقایسه میان 
 اصب و اساس معرفی کرده است که به تبع ان، احکا  نیم اجرا می شوند:

) ( برقرار کردن یک نظا  عادلانه اجتماعی از یریق اجترای در حقیقت، مهمترین وظیفه انبیا
نکه ایتن قوانین و احکا  است، که البته با بیان احکا  و نشر تعالی  و عقاید الهی میزمه دارد  چنا

لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیّناتِ وَ انْمَلْنا مَعَهُُ  الْکِتابَ وَ الْمیمانَ »معنا از ایه شریفه به وضوح پیدا است: 
ها به یور کلی ایتن استت کته مترد  بتر استاس (  هدف بعثت11)حدید/« لِیَقُوَ  النّاسُ بِالْقِسْطِ 

  و ایتن بتا تشتکیب قیتا  بته قستط داشتته باشتندا کرده، روابط اجتماعی عادلانه نظ  و ترتیب پید
است  خواه نبی خود موفق به تشکیب حکومت شتود، ماننتد  پذیرحکومت و اجرای احکا  امکان

رسو  اکر  )ص(، و خواه پیروانش پس از وی توفیق به تشکیب حکومت و برقراری نظتا  عادلانته 
ما غَنِمْتتُْ  مِتنْ »فرماید: می« خمس»اجتماعی را پیدا کنند  خداوند متعا  که در باب  وَ اعْلَموُا أنَّ

هِ خُمُسَهُ و لِلرّسُوِ  وَ لِذِي الْقُرْبی شَيْ  خُتذْ »فرماید: می« زکات»( یا درباره 26)انفا /   « ءٍ فَیَنّ للَّ
فرمایتد، در حقیقتت رستو  دستتوراتی صتادر متی« خراجتات»یا درباره    « مِنْ امْوالِهِْ  صَدَقَة  

کند  همتان )ص( را نه برای فقط بیان این احکا  برای مرد ، بلکه برای اجرای انها موظف میکر ا
هتایی نظیتر خمتس و یور که باید اینها را میان مرد  نشر دهد، میمور است که اجرا کند  مالیتات
ش ها و افراد مرد  گسترزکات و خراج را بگیرد و صرف م الح مسلمین کند؛ عدالت را بین ملت

دهد، اجرای حدود و حفو مرز و استقی  کشور کند و نگذارد کسی مالیتات دولتت استیمی را 
 حیف و میب نماید 

این است که فقها تما  اموری را که اسی  مقرر داشته به یور امانتت اجترا « امین»    معنای 
کرد  مگتر پیتامبران ن میگو بود و تنها بیان قانوکنند، نه اینکه تنها مسیله بگویند  مگر اما  مسیله

گو بودند تا فقها در مسیله گویی امین انها باشند  البته مسیله گویی و بیان قوانین هت  یکتی مسیله
دارد، یعنتی، ان را التت و وستیله تحقتق « التی»از وظایف فقهی است، لکن اسی  به قانون نظر 

داند  قانون بترای یب انسان میداند، وسیله اصیح اعتقادی و اخیقی و تهذعدالت در جامعه می
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اجرا و برقرار شدن نظ  اجتماعی عادلانه به منظتور پترورش انستان مهتذب استت  وظیفته مهت  
پیغمبران اجرای احکا  بوده، و قضیه نظارت و حکومتت مطترح بتوده استت )موستوی خمینتی، 

  (29و26: 6928
سْیَُ  عَلَی خَ »حضرت اما )ره( در تبیین روایت  توِْ  وَ بُنِيَ الْإِ کَتاةِ وَ ال َّ یَةِ وَ المَّ مْسٍ عَلَی ال َّ

را از انجتا کته در « ولایت»(، 68:1)الکافی، « بِالْوَلَایَةِ  ءٍ کَمَا نُودِيَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَْ  یُنَادَ بِشَيْ 
داند نه ولایت کلی مع تو ، چترا می« حکومت»عداد دیگر فروعات فقهی امده است به معنای 

اورد  بنابراین در میان تر از فروعات شریعت به حساب میه ولایت مع و  را در یک مرتبه عالیک
 دارای جایگاه ممتازی است   « حکومت»احکا  فرعی، 

اید و مبتنتی بتر بنابر انچه گذشت، حکومت و ولایت، پایه و اساس دین اسی  به حساب می
  استی  و حکومتت استیمی از منظتر امتا  کنتدان، احکا  شریعت نیتم زمینته تحقتق پیتدا می

خمینی)ره(، پدیده الهی است که با سرپرستی همه جانبه انستان، او را بته مق تد توحیتد واصتب 
 گرداند:می

اسی  و حکومت اسیمی پدیده الهی است که با به کتار بستتن ان ستعادت فرزنتدان 
ت ان دارد کته قلت  سترر بتر کند و قدرخود را در دنیا و اخرت به بالاترین وجه تیمین می

ها را به کما  مطلوب خود ها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسانگریها و چپاو ستمگری
هتای غیتر توحیتدی، در تمتا  شتئون فتردی و برساند و مکتبی است که بر خیف مکتب

اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقت ادی دخالت و نظارت دارد 
ز هی  نکته، و لو بسیار ناچیم که در تربیت انسان و جامعه و پیشترفت متادی و معنتوی و ا

نقش دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشتکیت ستر راه تکامتب را در اجتمتا  و فترد 
 ( 939/ 16گوشمد نموده و به رفع انها کوشیده است )صحیفه نور، 

، همان ولایت مطلقته نبتی اکتر  )ص( «متحکو»بنابراین از منظر اما  خمینی )ره(، اساس 
است که در همه شئون اجتماعی مسلمین جاری است  اما  خمینی )ره( حکومت دینی مبتنی بتر 

ولایتت »داند  ایشان تیکید می کند که ای از ولایت مطلقه نبی اکر  )ص( میولایت فقیه را شعبه
)ص( است، قضتیه ولایتت فقیته یتک  ، مستند به خداوند متعا  و امتداد ولایت رسو  الله«فقیه

چیمی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد  ولایت فقیه یک چیمی است که خدای تبتارک 
ه هست   (62/928)صحیفه نور،  و تعالی درست کرده است  همان ولایت رسو  اللَّ



 
 

   
 

911 

شماره  -ششمسال 

و  بهار  –دهم

 1041 تابستان

ی رستد و البته این بدان معنا نیست که تما  شئون و اختیارات ولایت مع ومین ) ( به فقیه م
 ولایت فقیه همچون ولایت اما  ) ( بوده و کامی  جایگمین ان است: 

استت، و  -علیه  السی  -ایات و روایاتی وارد شده است که مخ وص به مع ومین
هرچند   ها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثب اینجانبفقها و علمای بمرم اسی  ه  در ان

نیابت در تما  امور شرعی و سیاسی و اجتماعی فقهای جامع الشرایط از یرف مع ومین 
دارند و تولی امور در غیبت کبرا موکو  به انان است، لکن این امر غیر ولایت کبرا است که 

  (۳۰۴/ ۹۱)صحیفه نور،  استمخ وص به مع و  
دارای شتئون ولایتت امتا  ) ( « ولایت و سرپرستی اجتماعی»بلکه فقیه جامع الشرایط، در 

الحکومتة و للفقیه العاد  جمیع ما للرسو  و الأئمّة علیه  الستی ؛ ممّتا یرجتع إلتی باشد  فمی
  (111/  1: 6268السیاسة )موسوی خمینی، 

   حکومت وجریان حاکمیت از دیدگاه اما  خمینی )ره(1
از نگاه اما  خمینی )ره( جریان ولایت و حاکمیت الهی پس از ائمه مع ومین) (، در ع ر 

« سرپرستتی»و « هتدایت»شود که جامعه را مطابق با متوازین دینتی فقیه سپرده می غیبت به ولی
بایست حو  ولی فقیه تعریف شده و بستر نماید  بر این اساس قوانین و ساختارهای اجتماعی می

گاه قوانین برای هدایت و راهبری یتک رو هی و یریق ولایت ولی فقیه در جامعه قرار گیرند، ازاین
 کند و نیاز به حاکمیت و ولی امر دارد یت نمیجامعه کفا

مجموعه قانون برای اصیح جامعه، کافی نیست؛ برای اینکه قتانون مایته اصتیح و ستعادت 
به همین جهت، خداوند متعا  در کنتار فرستتادن   بشر شود، به قوه اجراییه و مجری احتیاج دارد

 .اه اجرا و اداره مستقر کرده استیک مجموعه قانون، یعنی احکا  شر ، یک حکومت و دستگ
عیوه بر  و رسو  اکر  )ص( در رأس تشکییت اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت

ابیغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکا  و نظامات اسی ، به اجرای احکا  و برقتراری نظامتات 
از رستو  اکتر  خلیفته همتین  پتس    اسی  همت گماشته بود، تا دولت اسی  را به وجتود اورد

اصولا  قانون و نظامتات اجتمتاعی، مجتری لاز  دارد در همته کشتورهای     وظیفه و مقا  را دارد
؛ به همتین جهتت، استی     یور است که قانونگذاری به تنهایی فایده ندارد عال ، و همیشه این

مت دی قوه مجریه هت  « امرولی   »همانطور که قانونگذاری کرده، قوه مجریه ه  قرار داده است
  (11: 6982)اما  خمینی،  هست
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براین اساس من ب و اختیارات ولی فقیه، فراتر از قوانین اجتماعی استت و ولتی فقیته حتق  
دارد به اقتضای م لحت، در قوانین و ساختارهای رستمی ت ترف کترده و در انهتا تغییتر ایجتاد 

 ولایت فقیه فراتر از قانون اساسی کشور است: نماید  اما  خمینی )ره( ت ریح می کند که شئون
و لو به نظتر متن یتک قتدری نتاقص استت و  -اینکه در این قانون اساسی یک مطلبی

روحانیت بیشتر از این در اسی  اختیارات دارد و اقایان برای اینکه خوب دیگر خیلی با این 
ن اساسی هست، ایتن اینکه در قانو -روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه امدند

 ( 212:66صحیفه نور، بعض شئون ولایت فقیه هست نه همه شئون ولایت فقیه )
گیری و تعین ساختارها و قوانین، بره  زدن انها، خیف م تلحت استت و البته پس از شکب

ها پایبند بود، اما در مسیر حرکت حکومت، ممکن استت ستاختار فعلتی حتی المقدور باید بدان
ه م الح را تیمین کند و یا موجب فوت م لحت اقوی گتردد کته در ایتن صتورت متی نتواند هم

  اقوی، تغییر دهد بایست ولی فقیه شرایط را به نفع تیمین م لحت
سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تما  م الح جامعه را در نظر بگیترد و 

شان اینها را هدایت کند به یرف ان چیمی که صیحتما  ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد، و 
هست، صیح ملت هست، صیح افراد هست و این مختص به انبیاست  دیگران این سیاستت را 

صتحیفه توانند اداره کنند  این مختص به انبیا و اولیاست و به تبع انها به علمای بیدار اسی  )نمی
 ( 291، ص:69اما ، ج

   مکلف شناسی9
و توضتیح ارتکتازات و مبتانی  ن به چگونگی رابطه شار  و مکلفین ازنظر اما  خمینیپرداخت

است  این موضو  از یک یرف به بحتث « شین شار »ایشان در این زمینه محور بعدی در بحث 
 کند ارتباط پیدا می« شین شار »و از یرف دیگر به بحث « مکلف»

ع از مبدأ اعلتی و اراده تشتریعیه ذات بتاری بر اساس دیدگاه مرحو  اما  خمینی، فرایند تشری
گردد  با در نظر گترفتن شود و در نهایت نیم حک  جعب شده به مکلفین ابیغ میتعالی شرو  می

کند تا مکلفین یلتب و خواستت او رسد شار  مقدس اراده میاین فرایند، در وهله او  به نظر می
ها ورد خطاب قرار داده و حک  شرعی را نسبت به انها را مرا براورده کنند  بر همین اساس نیم ان

کند  اما نکته قابب توجه و بدیع در نگاه مرحو  اما  خمینی این استت کته جعب و سپس ابیغ می
وی معتقد است در یی این فرایند، شار  مقدس به هی  وجه احاد مکلفتین را متورد خطتاب یتا 
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یا « تشریع قانونی»صورت افتد، بهد بالا اتفاق میدهد، بلکه انچه که در فرایندرخواست قرار نمی
  (111/ 1: 6261فاضب موحدی لنکرانی، ) است« جعب قانونی»

یور کلی دستتورات و احکتا  کند که بهتیکید می برای توضیح نکته فوق، مرحو  اما  خمینی
دستتوری  ها یک ستلطان یتا امتر،اند: نو  او  احکا  یا دستورات شخ ی است که در اندو نو 

خواهد تا کاری را برایش انجا  دهد؛ در ایتن کند و از او مینسبت به یک شخص معین صادر می
یور مستقی  شخص میمور را مورد خطاب قرار دهد و بته نو  از احکا  لاز  است شخص امر، به

نتو   او دستور لاز  را بدهد تا خواسته و هدفش براورده شود  روشن است که در فرایند صدور این
هتای با در نظر گرفتن شرایط مخایب و متناسب با ویژگی -اگر دانا و حکی  باشد-از احکا ، امر 

کند کته بدانتد تتوان و غرض و درخواستی که دارد، هر دستور را تنها خطاب به میموری صادر می
ا از این یریتق کند؛ تشرایط لاز  برای انجا  ان میموریت را دارد و البته از دستور او نیم پیروی می

رستد دستتورات شتار  تعتالی نستبت بته امر به غرض و مطلوب خود دست پیدا کند  به نظر می
شخص پیامبران مانند خطاب به حضرت ابراهی  ) ( و فرزندش جناب اسماعیب ) ( و همچنتین 

)فاضتتب موحتتدی لنکرانتتی، خطتتاب بتته حضتترت موستتی ) ( از همتتین نتتو  دستتتورات باشتتند 
1:6261/111 ) 

هتا در مقابب این نو  از احکا ، دستورات و احکتا  کلتی و قتانونی وجتود دارد کته در ان اما
دهد؛ در واقع شیوه در صدور قوانین این یتور قانونگذار شخص خاصی را مورد خطاب قرار نمی

هتا را مخایتب یور مشخص تک تتک اننیست که همه مشمولان ان قانون را در نظر بگیرند و به
ند، بلکه قانونگذاران با توجه به هدف و غرضی که از جعب قانون دارند، یک عنتوان قانون قرار بده

کننتد اورند و وظیفه یا دستوری را بترای م تادیق و افتراد ان عنتوان تعیتین میکلی را در نظر می
های های شهر دارای ویژگیخواهد خانهیور مثا  قانونگذاری که میبه (  22-6968/2)حسنی، 

خواهد خانه بسازد بایتد از هر کس می»کند که یور قانون جعب مید، معمولا  اینمشخ ی باشن
همانطور که روشن استت قانونگتذار «  اند از:      مجوز دریافت کندصیح که عبارتمراجع ذی

در هنگا  انشای این قانون به شخص یا افراد خاصی نظر نداشتته استت؛ حتتی ممکتن استت در 
 د یا توان خانه ساختن نداشته باشد، اما قانونگتذار بتا در نظتر گترفتن شرایط کنونی هی  کس ق

هتایی چنتان ویژگیهدف و غرض خاصی که دارد، چنین قانونی را برای ان دسته از افرادی کته ان
 ( 1:6261/111فاضب موحدی لنکرانی، دهد )دارند، قرار می
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باشد لغو و بی حاصب خواهتد البته روشن است اگر یک قانون هرگم مشمو  و عاملی نداشته 
شود؛ بنابراین قانونگذار در هنگا  جعب قتانون، بایتد بود و یبیعتا  غرض قانونگذار نیم محقق نمی

که مشمو  این قانون باشند و به ان  -یا خواهند داشت-مطمئن باشد که حتما  افرادی وجود دارند 
ایتد  بنتابراین در ایتن نتو  از تشتریع،  نیم عمب کنند تا قانونگذار به هدف و غایتی کته دارد نائتب

دهد، بلکه با توجه به غایت و نهایتی کته قانونگذار تک تک افراد و مشمولین را مخایب قرار نمی
صورتی که مطمتئن دهد، بهبرای قانونش در نظر دارد، یک عنوان کلی را موضو  حکمش قرار می

زمان مطلوبش به غترض مطلتوبش برستانند باشد افراد و مشمولانی پیدا خواهند شد که او را در 
 ( 1:6261/16)پشین، 

احکا  و دستورات شترعی از همتین نتو  دو  هستتند و فراینتد  از دیدگاه مرحو  اما  خمینی
ها نیم بر اساس همین شیوه عرفی و عقیئتی استت  یعنتی بتر استاس نظتر ایشتان، در تشریع ان

بین احتاد مکلفتین و شتار  مقتدس وجتود محدوده احکا  شرعی و اعتباری هی  گونه تخایبی 
ندارد، بلکه مخایب باری تعالی در مقا  تشریع، نو  بشر و جامعه مکلفتین از زمتان تشتریع تتا 

-قیامت هستند، و البته روشن است که در میان این مکلفین افرادی خواهند بود که اوامر الهتی را 
دف نهایی شار  مقدس از تشریع بتراورده تردید غرض و هاتیان و امتثا  کنند و بی -تما  و کما 
 ( 1:6261/112)همان،   خواهد شد

یک رابطه دو یرفه میان شار  مقدس و هر مکلف،  بنابراین بر اساس نظر مرحو  اما  خمینی
در محدوده تشریع، برقرار نیست؛ بلکه در واقع شار  تعالی به تنهایی در مقا  تشتریع قتراردارد و 

ها تمامی امت اش، قوانین و دستوراتی را تشریع کرده است که مخایب انهبر اساس اراده تشریعی
نبی خات  )ص( هستند؛ این قوانین توسط نبی مکر  اسی  به مجموعه این مشمولین ابتیغ شتده 
است، اما بعضی از مکلفین ممکن است توان امتثا  و ایاعت قتوانین را نداشتته باشتند، بعضتی 

ایی  باشند و بعضی دیگتر نیتم ممکتن کلی از وجود این قوانین بی یوردیگر نیم ممکن است به
ای است ع یان کنند و نخواهند به این قوانین عمب کنند  با این حا  تردیدی وجود ندارد که عده

تردید به هدف و غایتت نهتایی از مکلفین حتما  به این قوانین عمب خواهند نموده و این قوانین بی
د؛ بنابراین ع یان یا اتیان هر یک از مکلفین به تنهایی تیثیری در بته ثمتر خود اصابت خواهند کر

رسیدن این قوانین و براورده شدن غرض شار  مقدس ندارد، پس نیتازی نیستت مستتقیما  متورد 
 خطاب یا تفهی  واقع شوند 
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« جامعته»بنابراین صاحب این نظریه براین باور است که خطابتات شترعی بالاصتاله متوجته 
ست و اگر افراد نیم خود را مخایب شار  بدانند از ان جهت استت کته افتراد جامعته مخایتب ا

شار  بوده و نوعی از تکلیف که بر عهده کب ملت و جامعه است به ت ویر کشتیده شتده استت  
مشارکت افتراد جامعته استیمی در حتوزه سیاستتت را  رسد اما  خمینیعنوان مثا ، به نظر میبه

اورد، یعنی هتمه افتراد جامعته استتیمی مخایتتب مومی )قانونی( به شمار مینتوعی تکلیف ع
 گیرند؛ همه مکلفین مخایب هستند و محدود به زمان و مکان نیست:قترار می

های شیطانی بشر هستی ؛ ما باید توجه بکنی  به اینکه تکلیف امروز گرفتار تما  قدرت
هتایی کته اند، چی است  تما  اقشار ملت از انالهی ما در امروز که همه به ما حمله کرده

هایی که قوه قضایی بته اندرکاران دولتی هستند، اندر سطح کشور کارفرما هستند و دست
هایی که پاستداری از ها محو  است، انهایی که کارهای دیگر بر انها محو  است، انان

ها محو  استت و چیم بر ان هایی که همهها محو  است مثب ارتش و غیره، انمرزها بر ان
اند به اینکه جمهتوری اند به اینکه اسی  را حفو کنند، مکلفسایر قشرهای ملت مکلف

تترین تکتالیفی استت کته اسیمی را حفو کنند؛ و این تکلیف، تکلیفی است که از بمرم
باشتند  شود الاّ با تفاه ، الاّ با اینکه همه ملت با هت  بترادر اسی  دارد و ان حاصب نمی

مؤمنون اخْوَه هستند  اگر این اخوت ایمانی در سرتاسر کشور ما محفوظ بماند و هر کسی 
برای خودش توجه به خود نداشته باشد، توجه به مق تد داشتته باشتد و ختودش را بترای 

تواند به این کشور تعدی کند  و اگر خدای نخواسته، در مق دش بخواهد، هی  کس نمی
مرد ، در بین دولتیان، در بین مجلسیان، در بین اقشار ملتت، کارگرهتا، بین اقایان، در بین 

کارفرماها و کشاورزان، همه اگر چنانچه این اخوت ایمانی سست بشود، ان روز است کته 
اش را ریمنتد و استتفادهکننتد در بتین شتما شتیایین و شتما را بته جتان هت  میرخنه می

 ( 62/291کنند )صحیفه نور، های بمرم میقدرت
گیرد، این نظریه واجد ظرفیتتی بتر استاس این نظریه که خطاب به یتبیعت متکلف تعلق می

است که ختطتاب را متوجه جامعه و دولت نماید، بدین معنا کته در وهتله او ، جامعته و دولتت 
اسیمی مورد خطاب واقع شده و از انجا که تکلیف امر مرکبی استت، در وهتله بعد، بتته افتتراد 

 جمیه شود ت
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بر اساس این نظریه، همه احاد ملت، مکلف به مشارکت در سرنوشتت ختویش هستتند و در 
غیر این صورت مؤاخذه خواهنتد شتد  تتشریک متساعی در مسیر حفو و بالندگی نظا  اسیمی 

 شود:و جمهوری اسیمی، وظیفه همه مرد  است و همه امتتور بتتا مشتارکت انتتان انتجتا  می
شود به خوبی انجا  بگیرد الا بتا تشتریک مستاعی  اگتر ری در این کشور نمیهی  کا

بخواهد متلتت ایتران بتنشیند تتا دولتت کتاری را انجتا  بدهتد، ایتن امتری استتت کتته 
نتخواهد شتد و اگتر دولت بنشیند کته متلت کاری را انجا  بدهد، ان هت  نخواهتد شتد  

اند و هتمه دولت  عتمده، احتساس وظیفته امروز ملت و دولتی در کار نیست؛ همه ملت
است که ما احساس کنی  کته در هتر امتری از امتور کته بترای اصیح ایتن کشتور عمیتم 

 ( 61/223است موظف هستی  به این که کمک کنی  )صحیفه نور، 
 کند:ایشان در جای دیگر اظهار می

انتد کته بایتد ایتن ن مرد هستند که این جمهوری را به این جا رستاندند و ایتاین مرد 
  (63/91)صحیفه نور، جمهوری را راه ببرند تا اخر 

بر این اساس اما  خمینی مشارکت افراد جامعه اسیمی در حوزه سیاستت را نتوعی تکلیف 
گیرند  اورد، یعنی هتمه افتراد جامعه استیمی مخایتب قترار میعمومی )قانونی( به شمار می

گ تاهی مخایبتان شرط صدور خطاب نیست؛ به عبارت دیگر، در همچنتین توانتایی و ا
اند )پژوهشنامه انقیب اسیمی، ها فراوانهای قانونی، ختطاب یکتتی و مخایبخطاب
6931/13 ) 

هدف از این خطابات، قانونگذاری و تشکیب دولتت استیمی استت  بتر ایتن استاس، افتراد 
نتتمایند  در ایتن صتورت از انجتا کته  اند در تیستیس دولتت استیمی متتشارکتجامعه مکلف

انتخابتات یکتی از ستتازوکارهای متشتارکت افتراد در تیسیس دولت اسیمی است، بر یبق ایتن 
 اند در ان شرکت نمایند نظریه، مرد  مکلف

در مجمو ، نظریه خطابات قانونی، پیامدهای مهمی در حوزه سیاست به همراه دارد، ازجمله 
ان در تیسیس دولت بترای اجترای کامب شریعت، تقویت جایگتاه قتانون و متستئولیت فرد مسلم

قتانونگتذاری در جامعته برای تحقق شتریعت، دوا  و گستتردگی تکتالیف سیاستی و اجتمتاعی 
درباره عمو  افراد جامعه قطع نظتر از علت ، قتدرت و    کته جملگتی حتاکی از مستئولیت فترد 

 مسلمان در اجترای شتریعت است 
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 گیرینتیجهدی  و جمع بن

اما  خمینی)ره( که معمار و یراح حکومتی با معیارهتای شتریعت در ع تر حاضتر استت، 
ضمن توسعه گستره فقه به همه زوایای زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان، با پذیرفتن امکان 

ا رویکرد حداکثری فقه نسبت به مسائب عمومی جامعه، کارکردی حتداکثری از فقته در ارتبتاط بت
های فقه در جامعه، نگرشی حکتومتی بته ختود گرفتته حکومت ارائه کرده که بر اساس ان، اموزه

است  فرایند استنباط در فقه حکومتی، به نگرشی کین و جامع نسبت به نیازهای جامعته و افتراد 
ین داند  بته همتان مبتنی است و افراد را نه صرفا  افراد مکلف، بلکه شهروندان جامعه اسیمی می

تواند به پاسخی متفاوت در پاسخ به نیازهای فتردی و بته احکتامی متمتایمی در گستتره دلیب، می
 احوالات شخ یه بیانجامد 

رویکرد حکومتی به فقه، عیوه بر استناد به شریعت، به فراه  امدن امکان و بستر تحقتق نیتم 
های نه تحقق حداکثری اموزهوابسته است که پیروزی انقیب اسیمی در ایران، به فراه  شدن زمی

شریعت در جامعه و تحقق ایتن رویکترد ذیتب نظتا  جمهتوری استیمی ایتران بته رهبتری امتا  
 سبک انجامید اندیش، ب یر و صاحبخمینی)ره(، به مثابه فقیهی روشن

تر تبیتین ای کامتب، از مکلتف را بته گونته«فقه سرپرستی»شاید بتوان منظر و رویکرد اما  بر 
ان « ولتیِ »ای، ، محتور مکلفتین در هتر مجموعته«فقته سرپرستتی»رو، یبق رویکرد اینکرد  از

شوند  به عبارت دیگر، تکالیف مجموعه است و سایر مکلفین در نسبت با او صاحب تکلیف می
تکتالیف « ولیّ »شود، بلکه از مجرای به نحو مستقب و جداگانه میان مکلفین یک نظا  توزیع نمی

یابتد  در ایتن صتورت، در هتر تکلیفتی، ابتتدائا  مان محور، رشد و تکامب میتقسی  شده و بر ه
مخایب و مکلف ان تکلیف، فرمانده یا ولیّ مجموعه است و در مرتبه بعد، این تکلیف از یریق 

در رشتد و سرپرستتی کتب مجموعته « ولتیّ »شود  براین اساس، او، میان سایر مکلفان توزیع می
کنند  مثب اینکته فرمتان اداره لشتکر ابتتدا ربه را ابتدائا  از او یلب میمسئولیت دارد و تحقق میمو

شود و او نسبت به فعب بقیه ه  مسئو  است؛ یعنی او باید این مجموعته متوجه فرمانده لشکر می
را هماهنگ کند و در صورت ناهماهنگی و شکست لشکر، در تخلف انها شریک خواهد بود  در 

سازی فعب کب است  لتذا او مکلتف بته  ب هدایت کُبّ و هماهنگواقع، من ب فرماندهی، من
فعب کب ه  هست  البته نه به این معنا که تکلیف از دیگران ستاقط باشتد، بلکته ابتتدائا  تکلیتف 

 شود متوجه او است و از مجرای او به دیگران تقسی  می
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ینتی)ره( را ایتد کته اندیشته امتا  خماز انچه در عرصه فقه حکومتی گذشتت، بته دستت می
بندی کرد و مبانی حتاک  بتر فقته دسته« فقه سرپرستی»و « فقه نظامات»توان ذیب دو رویکرد می

بیان کرد کته « شناسیموضو »و « شناسیمکلف»توان در دو عن ر محوری  حکومتی اما  را می
 شوند  محسوب می« حک »هر دو محور، از محورهای 

 
 

 نابعم
 قران کری  

  6، سا  سو ، شماره 6931ب اسیمی، زمستان پژوهشنامه انقی
تعلق خطابات شرعی سیاسی به مکلتف سیاستی بتر استاس »(، 6988حسنی، ابوالحسن، )زمستان 

   63مطالعات انقیب اسیمی، ق ، سا  شش ، شماره  ،«نظریۀ خطابات قانونی اما  خمینی
  : پژوهشکده فقه و حقوق ، قدرامدی بر رویکرد حکومتی بر فقه(، 6936فر، سعید، )ضیایی

 ق : تمدن نوین  درامدی بر رویکردفقه حکومتی، (، 6931عبداللهی، یحیی، )
 ق : موسسه نشر اثار اما  خمینی )ره(  حکومت اسیمی،(، 6982موسوی خمینی، روح الله، )

 .تهران، مؤسسه تنظی  و نشر اثار اما  خمینی)ره( صحیفه نور،(، 6923تتتتتتتتتتتتتت، )
تهران: مؤسسه تنظی  و اثار اما  )ره(،  ،«م باح الهدایة الی الخیفة والولایة»(، 6918______، )__

 چاپ سو  
 ق : مؤسسه نشر اثار اما  خمینی)ره(  کتاب البیع،ق(، 6268________، )

تحقیق: محمد فاضب موحدی لنکرانی، ق : مؤسسه تنظتی  و  مناهج الوصو ،ق(، 6261تتتتتتتتتتت، )
 اثار اما  خمینی نشر 

الف(، 32/ 3/ 13، )نیاز فقه حکومتی؛ پیشمبادی و مبانی فقه حکومتیمیرباقری، سیدمحمدمهدی، 
www.foeac.ir 

  1، ج،تمدن نوین اسیمیمبانی، نظریه و ساختار حکومت دینی(، 6938تتتتتتتتتتتتت، )
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